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چکیده
داستان‌‌سرایی قدمتی به اندازه حیات فکری بشر دارد و طرح مسائل دینی، فلسفی، اخلاقی و اجتماعی 
و حتی روانی به‌ویژه در مقوله »بازگشـت به خویشـتن« در کهن‌ترین آثار اسـاطیری - داسـتانی مشـاهده 
می‌شود. منطق ‌الطیر عطار نیشابوری )6 - 7 ق/ 12 - 13 م( با روایتی منظوم درباره سفر درونی گروهی از 
مرغان در طلب سیمرغ و گذر از هفت وادی سلوک، شاهکاری عرفانی به شمار می‌آید که مؤلفه‌های آن 
با دستاوردهای روان‌شناسی مدرن قابل تحلیل و تبیین است. درحقیقت پرندگان سالک برای رسیدن 
به »خودشکوفایی« و کمال، همان شاخصه‌های بنیادین دیدگاه‌های روان‌شناسان انسان‌گرا را در خود 
متبلـور می‌کننـد و مقـام وحـدت »سـی‌مرغ« و »سـیمرغ« تداعی‌کننـده همـان »کهن‌الگوی خویشـتن« در 
نظریه یونگ اسـت. این مقاله در پی بررسـی و یافتن تناظرهای میان شـخصیت‌پردازی و مراتب سـفر 
معنوی مرغان در این داسـتان تمثیلی با دسـته‌بندی الگوهای شـخصیتی و فرایند کمال انسـان‌ها در 
دیدگاه‌های روان‌شناسان برجسته‌ای چون کارل راجرز، آبراهام مزلو و گوستاو یونگ برآمده است که خود 

گویای پیوند میان ادبیات عرفانی و سلوک معنوی با دانش روان‌شناسی است.
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مقدمه

، بر ارزش و ماندگاری  بی‌تردید بررسی و تحلیل آثار دیرین ادبی از نگاه پژوهش‌های معاصر

این آثار خواهد افزود. یکی از عناصر اصلی اثری که ساختار داستانی دارد، شخصیت‌های 

آن اسـت کـه بـر اسـاس موضـوع و مضمـون داسـتان در فضـا و صحنه‌هـای آن نقش‌آفرینـی 

می‌کنند تا درون‌مایه اصلی نویسنده را برای خواننده آشکار کنند. شخصیت‌پردازی یکی از 

مهم‌ترین ارکان طرح و تدوین داستان است و در هر سبک‌ ادبی، شخصیت‌های داستانی 

به گونه‌ای متفاوت تصویر می‌شوند. عطار از بزرگ‌ترین عارفان مسلمان سده ششم و هفتم 

قمری با خلق اثر منظوم منطق ‌الطیر و بیان مضامینی از زبان مرغان، عرفان را به روان‌شناسی 

پیونـد می‌زنـد؛ بـه گونـه‌ای کـه بـرای تفسـیر اندیشـه‌های عرفانـی او می‌بایـد از دسـتاوردهای 

روان‌شناختی به‌ویژه مکتب انسان‌گرایی بهره گرفت که کارل راجرز )1902 - 1987 م( و آبراهام 

مزلـو )1908 - 1970 م( نماینـدگان آن هسـتند. شـخصیت‌های داسـتانی کـه عطـار در منطق 

‌الطیـر بـا زبـان نمادیـن ترسـیم می‌کنـد، بـا دانش روان‌شناسـی مـدرن قابل تأویـل و تحلیل‌اند 

و بسـیاری از آنهـا در تعابیـر روان‌شناسـان انسـان‌گرا مصـداق می‌یابنـد؛ چنانچـه می‌تـوان 

ویژگی‌های آنها را با مؤلفه‌هایی تطبیق داد که اندیشمندانی چون راجرز و مزلو و همچنین 

کارل گوستاو یونگ )1875 - 1961 م( برای الگوهای شخصیتی انسان‌ها برشمرده‌اند.

بیان مسئله

میل به رشـد و رسـیدن به کمال از دیرباز ذهن بشـر را به خود مشـغول کرده اسـت. منطق ‌الطیر 

عطار از جمله آثاری است که با درون‌مایه اصلی دیدار با خویشتن و شناخت خود، انسان را به 

تکاپو برای رهایی از متعلقات ناسوتی و نیل به شخصیت کامل فرامی‌خواند و از این رهگذر به 

رویکردی از علم روان‌شناسی به نام روان‌شناسی انسان‌گرا )humanism( نزدیک شده است. این 

مکتب که در قرن بیستم با دیدگاه‌های کارل راجرز و آبراهام مزلو و با طرح الگوی خودشکوفایی 
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)self-actualization( به معنای رسیدن به بالاترین سطح سلامت روان )در تقابل با دو رویکرد 

دیگـر یعنـی روان‌شناسـی رفتارگـرا  behaviorismبـه سـبب تمرکـز انحصـاری بـر رفتـار عینـی 

انسـان‌ها، و روان‌کاوی  psychoanalysisبـه دلیـل بررسـی فقـط جنبـه آشـفتۀ ماهیت انسـان و 

نادیده‌گرفتن قوت‌ها( معرفی شد، با قراردادن انسان در جایگاه موجودی فعال و خلاق در مرکز 

توجه، تکیه بر »خویشتن« و »خودِ« فرد، اصالت‌بخشی به اصل بشریت، انگیزه‌های متعالی و 

طبیعت انسانی، تجربیات اوج و والا، با بیانی متفاوت و با این وجود متشابه با اندیشه عرفانی 

به بحث دربارۀ خودشکوفایی پرداخته است. از دیدگاه این مکتب که رویکردی خوش‌بینانه 

به ماهیت انسان ارائه می‌دهد، هر انسانی بالقوه تمامی نیکی‌ها را در وجود خود دارد؛ اما باید 

بکوشد ظرفیت‌ها و توانایی‌های بالقوه‌اش را به فعلیت برساند؛ از این‌رو در منطق‌ الطیر روند 

ذهنی و روانی که پرندگان )که هر کدام با نقشی انسانی، با دل‌مشغولی‌ها و علایق خاص خود، 

با جنبه‌های تحرک و ایستایی و خلاصه هویت فکری - اجتماعی خود وارد میدان می‌شوند( 

برای دست‌یابی به »خودِ متعالی« از آن گذر می‌کنند، موانعی که در راه دارند و درنهایت یافتن 

کمال گمشده‌ای که درون خودشان وجود داشت، همگونی شگرفی با الگوی خودشکوفایی 

در روان‌شناسـی انسـان‌گرا دارد )محمدحسـنی، 1395: ص 95 - 97؛ نجفی و دیگران، 1394: 

، 1379: ص 335(. افزون بر اینها، طرح دیدگاه‌های عطار درباره  ص 149 - 157؛ شولتز و شولتز

فرایند فردیت، رشد شخصیت و سلامت روانی که از طریق شخصیت‌پردازی قهرمانان این 

داستان، گفتگوها و کنش و انگیزش پرندگان گرد آمده است، تحلیل نظام‌مندی از مؤلفه‌های 

in� )این اثر در حوزۀ کهن‌الگوی فردیت و خویشتن به دست می‌دهد که نظریه »فرایند فردیت«) 

dividuation process( کارل گوسـتاو یونـگ، روان‌شـناس تحلیلـی را به یـاد می‌آورد؛ فرایندی 

که به توصیف سیر تکامل شخصیت می‌پردازد. البته بنا بر کارکرد بلاغی - ادبی تمثیل، دو 

اصطلاح شخص )character( در ادب داستانی و شخصیت )personality( در روان‌شناسی 

بـه مـوازات هـم فـرض می‌شـوند )بهـره‌ور و دیگـران، 1394: ص 14 - 15(. همان‌گونـه که یونگ با 
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گاه جمعی، فرایند فردیت  گاه فردی و ناخودآ گاه، ناخودآ تقسیم لایه‌های روان به سه قسم خودآ

را هماهنگـی ایـن لایه‌هـا و دسـت‌یابی بـه یکپارچگـی روانـی می‌دانـد )یونـگ، 1389: ص 77 

به‌ بعد؛ یونگ، 1383: ص 9 - 14(، منطق‌ الطیر نیز شـرح به‌فردیت‌رسـیدن تمثیلی پرندگانی 

گاه، با خویشـتن خویش به  گاه‌اند و پس از کشـف محتویات ناخودآ اسـت که نماد منِ خودآ

گاهی  یگانگی می‌رسند )بهره‌ور و دیگران، 1394: ص 35(. احساس کمال از طریق اتحاد خودآ

گاه ذهن انجام می‌گیرد. این همان چیزی است که یونگ »عمل متعالی  با محتویات ناخودآ

گاهـی کامـل از امکانـات بالقـوه »خـود« )پورنامداریـان،  ذهـن« می‌نامـد و آن عبـارت اسـت از آ

1375: ص 408 - 409(. در اتحـاد نفـس ناطقـه بـا عقـل فعـال، عقـل فعـال از دیـد روان‌شناسـی 

گاهی با آن باعث رسیدن به منبع  گاه جمعی است که پیوند خودآ یونگ همان ژرفای ناخودآ

گاهی و تفکر عادی و منطقی،  عظیم تجربه‌های فراموش‌شده‌ای می‌گردد که در سطح خودآ

دسـت‌یافتن بـه آن ممکـن نیسـت )پورنامداریـان، 1375: ص 409(. در منطـق ‌الطیر نیز نفوس 

مستعد به صورت پرندگانی ظاهر می‌شوند که با پرواز خود موانع سفر را یکی پس از دیگری طی 

می‌کنند تا به اصل و پادشاه خویش بپیوندند )پورنامداریان، 1375: ص 409(.

در ادامه ضمن بررسی سه الگوی روان‌شناسی پیش‌گفته، به تبیین منطق ‌الطیر از منظر این 

دیدگاه‌ها خواهیم پرداخت.

1. الگوی راجرز )انسان با کنش کامل(

راجـرز انسـان را بـه طـور فطـری دارای توانایی‌ها و گرایش‌های مثبت می‌دانسـت و باور داشـت 

قرارگرفتن در فضایی سالم و مناسب برای شکوفاندن استعدادها و توانایی‌های او مفید است. 

هرگاه شخص در روند تحقق )از قوه به فعل رساندن خود( قرار گیرد، می‌تواند به سوی انسانی 

بـا کنـش کامل‌‌شـدن پیـش رود. انسـان با کنـش کامل، نمایان‌کننده شـکوفایی کامـل آدمی در 
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اسـتفاده از تمام توانش‌هاسـت؛ این شـخص پیوسـته به سـوی رشـد و کمال حرکت می‌کند؛ 

زیـرا رونـد تحقـق خـود، وضعیتـی ایسـتا نـدارد و مسـتلزم آزمـودن پیوسـته، شـهامت »بـودن« و 

غوطه‌ورشدن در جریان زندگی است. چنین انسانی از زندگی غنی و پرمعنا بهره‌مند می‌شود، 

مستقل از هنجارهای تجویزشدۀ دیگران عمل می‌کند و به‌راستی »خودش« است. راجرز برای 

شـخص کامل کلمه شـکوفاکننده را به کار می‌برد نه شکوفاشـده؛ زیرا مسـیر رشـد همیشـه در 

، 1379: ص 377(.  حال پیشروی است )شولتس، 1383: ص 43 - 49؛ شولتز و شولتز

کارل راجـرز پنـج ویژگـی بـرای انسـانِ بـا کنـش کامـل ارائه می‌کند که می‌تـوان بازتاب آنهـا را در 

منطق ‌الطیر یافت. 

1. آمادگی کسب تجربه: انسانی که از آزادی تجربۀ همه احساس‌ها و گرایش‌ها برخوردار است، 

به‌خوبی طبیعت خود را می‌شناسـد و هیچ‌یک از جنبه‌های شـخصیتش پوشـیده نیسـت. 

شخصیت او انعطاف‌پذیر است. او تجارب نفسانی خود را با صراحت بیشتر می‌پذیرد، از آنها 

گاهی دارد و در برابر آنها حالت تدافعی ندارد؛ زیرا هیچ چیز خودپنداره را در او تهدید نمی‌کند  آ

 :1379 ، تا سبب حس ناهمخوانی و تنش شود )شولتس، 1383: ص 49 - 50؛ شولتز و شولتز

ص 375(. در منطق‌ الطیر، هدهد بر خلاف دیگر پرندگان، در کسب تجارب خود صراحت 

دارد و به‌خوبی طبیعت خود را می‌شناسـد و به پادشـاه خود و راه رسـیدن به او پی برده اسـت 

، 1395: ص 119(؛ امـا پرنـدگان بـرای رهانـدن خـود از زندگـی غـرق در تکـرار و خمودگی،  )عطـار

در برابـر راهنمایـی هدهـد حالـت تدافعی به خود می‌گیرند و زندگی و وضعیت کنونی‌شـان را 

بی‌نیاز از هدایت و بهبودی می‌دانند و تلاش برای رسیدن به سیمرغ را بیهوده می‌پندارند. بلبل 

عشـق گل را بهانه می‌کند، طوطی آب حیات را، طاووس به دنبال بهشـت اسـت و بط دوری 

، 1395: ص 121به‌بعد(. هرچند با پیش‌تررفتن در فرایند رسـیدن  از آب را برنمی‌تابد ... )عطار

بـه خویشـتنِ خویـش، این واکنش‌های تدافعی کمتر می‌شـود، نقاب‌ها فـرو می‌ریزند و مرغان 
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کم‌کم راهنمایی‌های هدهد را برای کنارگذاشتن عادات تکراری و دلبستگی‌ها و تعصب‌های 

بی‌دلیل پذیرا می‌شوند و برای رویارویی با بزرگ‌ترین تجربۀ خویشتن نیز آمادگی پیدا می‌کنند. 

سی‌مرغ سرانجام با راهنمایی ندای درونشان و در تجربه دیدار با خویشتن درمی‌یابند که سیمرغ 

، 1395: ص 270 - 271؛ محمدحسنی، 1395: ص 102 - 104(. »خودِ مجربِ« آنهاست )عطار

: انسان با کنشِ کامل فردی انطباق‌پذیر است، برای کسب تجربه‌های تازه  2. زندگی هستی‌دار

پیوسـته آمـاده اسـت و بـا هر تجربه تـازه‌ای تحول و تکامل می‌یابد. به اعتقـاد راجرز این ویژگی 

زندگی هستی‌دار که آمادگی پذیرش در هر لحظه و زیستن کامل و تجربه‌کردن آن لحظه است، 

اساسی‌ترین جنبه شخصیت سالم است؛ بدین معنا که فرد هر لحظه را به طور کامل و پُربار 

زندگی می‌کند و تجربه‌های جدید و در لحظه، ابعادی تازه از شخصیت او را شکوفا می‌کند. 

فرد در چنین زندگی پرمعنا و سرشار از هستی به وضعیتی مطلوب می‌رسد؛ بر خلاف شخص 

تدافعـی کـه سـاختار خویشـتن او بـر اسـاس پیش‌داوری‌هاسـت و تجربه‌هـا باید بـه قالب آنها 

 :1379 ، درآیند )شـولتس، 1383: ص 50 - 51؛ محمدحسـنی، 1395: ص 104؛ شـولتز و شـولتز

ص 376(. در منطق‌ الطیر برای هدهد که جمود را از خود دور کرده است و تا حدی به زندگی 

هسـتی‌دار و شـخصیت سـالم و کامل دسـت یافته اسـت، هر تجربه‌ای هیجان و زیبایی به 

همراه دارد و هر چیزی که در زمین آشکار شده است را سایه سیمرغ می‌داند: 

ببیـندل بـه دسـت آر و جمـال او ببیـن او  جالل  جـان  کـن  آینـه 
ببیـن دل  در  را  خویـش  عـرش را در ذره‌ای حاصـل ببیـنپادشـاه 
اسـتهر لباسی کان به صحرا آمده است آمـده  زیبـا  سـیمرغ  سـایه 
کـی ز سـیمرغت رسـد سـرمایه‌ایچون تو گم گشتی چنین در سایه‌ای
آفتـابگـر تـو را پیـدا شـود یـک فتـح بـاب بینـی  سـایه  درون  تـو 

)ص 137(.
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هدهد در آغاز داستان، وقتی پرندگان برای رفتن بهانه می‌آورند و با ساختاری از پیش‌پرداخته 

با واقعیت‌ها روبرو می‌شـوند، آنها را به لمسِ تجربه‌ای زنده و سـیال دعوت می‌کند؛ مثلاً به 

عذر بلبل که می‌گوید:

دلـم او  بـا  خوشـی  بپـردازم  حـل کنـم بـر طلعـت او مشـکلممـن 
زانکه معشوقم گل رعنا بس است در سرم از عشق گل سودا بس است 

)ص 122(.

هدهد چنین پاسخ می‌دهد:

زوالگل اگرچه هست بس صاحب جمال  گیـرد  هفتـه‌ای  در  او  حُسـن 

پدیـد آرد  زوال  کان  چیـزی  پدیـد عشـق  آرد  مالل  آن  را  کامالن 

)ص 122(.

هدهـد در خطـاب بـه بـوف نیـز کـه همـه عمـرش را در ویرانه‌هـا بـر سـر گنـج گذاشـته اسـت، 

می‌گویـد کـه حتـی اگـر گنجـی هـم به دسـت آوری، خـود را مُرده و عمـرت را به سـرآمده بدان؛ 

درحالی‌که نه تجربه‌ای جدی کسب کرده‌ای و نه راهی نو پیموده‌ای:

من گرفتم کامدت گنجی به دستهدهدش گفت ای ز عشق گنج مست 

گیـر  مـرده  را  خـود  گنـج  آن  سـر  گیـربـر  نابـرده  بـه سـر  عمـر رفتـه، ره 

)ص 132 - 133(.
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کسـب  کـه بـه دلیـل تـرس از مـرگ خـود را از  ، هدهـد خطـاب بـه پرنـده‌ای  در جایـی دیگـر

تجربه‌های تازه محروم کرده اسـت، می‌گوید نباید در دایره تکرار و روزمرگی گرفتار شـود و در 

رکود به سر ببرد:

تـا بـه کی داری تو دل در بند از اینهدهدش گفت ای فسرده چند از این

خواه میر و خواه نی، هر دو یکی است چون تو را این جایگه قدر اندکی است 

)ص 161(.

، از ایستایی و سکون به سمت سیال‌بودن حرکت کرد: بلکه باید با آغازکردن حرکتی نو

ک  کتـا نمیریـم از خـود و از خلـق پـا پـا از حلـق  مـا  نیایـد جـان  بـر 

مـرد او کـو محرم این پرده نیسـتهر که او از خلق کلی مرده نیست

گـر تـو هسـتی مـردِ ره   چون زنان دست آخر از دستان بدار پـای در نِـه، 

)ص 162(.

3. اعتمــاد بــه ارگانیســم و خویشــتن خویــش: فــرد ســالم بــه ســبب داشــتن فضیلــت آمادگــی 

کســب هــر تجربــه و ادراک عمیــق آنهــا، بــه تمامیــت وجــودش ایــن امــکان را می‌دهــد کــه همه 

جنبه‌هــای یــک موقعیــت را در نظــر بگیــرد، همــه داده‌هــای تجربــه را بررســی و همــه عوامــل 

ــخ‌گوی  ــن پاس ــت بهتری ــر جه ــه از ه ــرد ک ــی بگی ــا تصمیم ــد ت ــنگین کن ــبک س ــوط را س مرب

موقعیــت باشــد )شــولتس، 1383: ص 51 - 52(. او در تصمیم‌گیری‌هــا و موقعیت‌هــای 

گــون، بــه جــای اینکــه توســط معیارهــای اجتماعــی یــا داوری‌هــا و قضاوت‌هــای عقلانــی  گونا
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ــر مبنــای تمایــات و  ــر ارگانیســم و خویشــتن خویــش ب ــا اعتمــاد ب دیگــران هدایــت شــود، ب

، تفکــر منطقــی صــرف  کشــش‌ها و احساســات درونــی‌اش تصمیــم می‌گیــرد. بــه نظــر راجــرز

گرایش‌هــای درونــی، ابــزاری مناســب  به‌خودی‌خــود، بــه دور از تجــارب و احساســات و 

کامــل ممکــن  بــرای تصمیم‌گیــری در زندگــی نیســت؛ از ایــن‌رو تصمیم‌هــای اشــخاص 

 ، اســت تــا حــدودی شــهودی بــه نظــر برســند، بیشــتر هیجانــی تــا عقلانــی )شــولتز و شــولتز

1379: ص 376؛ محمدحســنی، 1395: ص 106 - 107(. در منطــق ‌الطیــر نیــز وقتــی هدهــد 

ســیمرغ را بــرای پرنــدگان وصــف می‌کنــد، عقــل را در درک آن ناتــوان و حیران‌بــودن را )بــا بــروز 

احساســاتی درونــی چــون گریــه و خنــده( بــرای رســیدن بــه ســیمرغ جایــز می‌دانــد:

ک نیست  نیسـتوصف او جز کار جان پا ادراک  سـرمایۀ  را  عقـل 

در صفاتش با دو چشم تیره ماندلاجرم هم عقل و هم جان خیره ماند

کـه حیـران می‌‌رویـم  در رهش گریان و خندان می‌رویم روی آن دارد 

)ص 120(.

در ایـن داسـتان، صعـوه نمونـه کسـانی اسـت کـه بـه ارگانیسـم و خویشـتن خود اعتمـاد ندارد 

و خـود را عاجـز می‌دانـد؛ از ایـن‌رو از وضعیـت پیش‌آمـده تـرس دارد. هدهد در پاسـخ او این 

ضعف را فریب نفس می‌داند:

کـرده در افتادگـی صـد سرکشـیهدهدش گفت ای ز شنگی و خوشی

، من این کی خرم نیسـت این سالوسـی تو درخورم جمله سالوسی تو

)ص 133 - 134(.
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عطـار در جـای دیگـر بیـان مـی‌دارد کـه انسـان با عقـلِ مـادرزاد، یعنی عقـل منطقی صرف 

ی عشـق  نیـرو اینکـه  و  ببـرد )محمدحسـنی، 1395: ص 108(  از پیـش  ی  کار نمی‌توانـد 

کارساز است:

زودعشق اینجا آتش است و عقل دود  گریـزد عقـل  در  کامـد  عشـق 

کار عقـلِ مـادرزاد نیسـت عقل در سودای عشق استاد نیست  عشـق 

)ص 232(.

4. احســاس آزادی در تصمیم‌گیــری: بــه اعتقــاد راجــرز هرچــه انســان از ســامت روان 

بیشــتری برخــوردار باشــد، آزادی عمــل و انتخــاب بیشــتری را احســاس و تجربــه می‌کند. 

ــرای تحقــق خویشــتن خویــش و رســیدن و تبدیل‌شــدن  تــش ب ــه از همــه تمایلا او آزادان

بــه انســان بــا کنــش کامــل بهــره می‌گیــرد و از احســاس تســلط خویــش بــر زندگــی لــذت 

بهره‌منــد  آزادی  احســاس  این‌گونــه  لــذت  از  کــه  تدافعــی  انســان  خــاف  بــر  می‌بــرد؛ 

نیســتند )شــولتس،  اختیــارش  در  کــه  تعییــن می‌کننــد  را  رفتــارش  نیســت. عواملــی 

1383: ص 52 - 53(. در داســتان منطــق ‌الطیــر، هدهــد نمونــۀ فــردی بــا احســاسِ آزادی 

اســت کــه در تصمیم‌گیری‌هایــش آزاد اســت، بــه تعالــی تمایــل دارد و آزادانــه بــه کســب 

تجــارب می‌پــردازد:

هـمچون من آزادم ز خلقان، لاجرم نیـز  مـن  از  آزادنـد  خلـق 

هرگـزم دردی نباشـد از سـپاه چون منم مشغول درد پادشاه 

)ص 119(.
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هدهـد بـه دلیـل همیـن احسـاس آزادی در برابـر روان و جانـش، جان‌فشـانی در راه مقصـود را 

توصیه می‌کند:

در ره جانـان ز نیـک و بـد برسـتهرکه در وی باخت جان از خود برست 

نهیـد ره  در  قـدم  و  فشـانید  پـای کوبـان، سـر بـدان درگه نهید جـان 

)ص 120(.

درواقع چنین انسانی برای خود و دیگران آزادی و حق انتخاب قائل است. هدهد مرغان را 

گاهی‌هایی درباره خویشتن خویش می‌رساند؛ اما درنهایت او پرندگان را مجبور به رفتن  به آ

نمی‌کنـد، بلکـه همـه مرغـان بـا خواسـته و میـل خویـش، آزادانـه در طلب سـیمرغ برمی‌آیند و 

بارزترین نمود آزادی در سی‌مرغ این است که انتخاب می‌کنند به خودِ حقیقی‌شان بپیوندند 

)محمدحسنی، 1395: ص 108(.

قیــت: کســانی کــه آمادگــی کســب همــه تجربه‌هــا را دارنــد، بــه وجــود خویــش اعتمــاد 
ّ

5. خل

ــد دیگــران نخواهنــد 
ّ
می‌ورزنــد، در تصمیم‌هــای خــود انعطاف‌پذیرنــد، دنبالــه‌رو و مقل

ــد و دل‌بســتۀ  ــد. اینهــا حالــت تدافعــی ندارن ــارور و زندگــی خلاق‌ان ــود و دارای اندیشــه‌ ب ب

گــر بخواهنــد، می‌تواننــد بــا مقتضیــات  ســتایش دیگــران از رفتــار خــود نیســتند. البتــه ا

وضعیــت خــاص همرنــگ شــوند بــه شــرط آنکــه ایــن همرنگــی آنــان را توانــا ســازد تــا خــود 

، این‌گونــه کســان از چنــان خودانگیختگــی  را بــه بهتریــن وجــه بپروراننــد. بــه نظــر راجــرز

و خلاقیتــی برخوردارنــد کــه بــا تغییــر شــرایط، ســازنده و ســازگارانه زندگــی می‌کننــد و بــا 

کنــار می‌آینــد )شــولتس، 1383: ص 53 - 54؛  ک نیــز  چالش‌هــا و دگرگونی‌هــای دردنــا

، 1379: ص 377(.  شــولتز و شــولتز
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ق است، در غم خود روزگار می‌گذراند و محتاج 
ّ

در منطق‌ الطیر هدهد که نمونه فردی خل

جلب توجه دیگران نیست:

هیچ‌کس را نیست با من هیچ کارمی‌گـذارم در غـم خـود روزگار

هـم چون من آزادم ز خلقان، لاجرم نیـز  مـن  از  آزادنـد  خلـق 

)ص 119(.

عطـار خـود می‌گویـد کـه تا دلبسـته به خلق هسـتیم، محرم نخواهیم بـود و در پرده اسـرار وارد 

نخواهیم شد:

گه است  زنـدۀ از خلـق نامـرد ره اسـت محرم این پرده جان آ

)ص 162(.

2. الگوی مزلو )انسان خواستار تحقق خود(

مزلو شـرط اولیه دسـت‌یافتن به تحقق خود را ارضای نیازهایی در سـطح پایین‌تر )نیازهای 

جسـمانی و فیزیولوژیکـی، نیازهـای ایمنـی، نیازهای محبت و تعلق‌پذیری، نیـاز به احترام( 

دانسته است. خواستاران تحقق خود که دیگر از »شدن« به معنای ارضای نیازهای پایین‌تر 

گذشـته‌اند، در پی فراانگیزش انسـان کامل‌شـدن هسـتند؛ یعنی فرانیازهایی که انگیزش در 

آنها نقشی ایفا نمی‌کند و حالت‌هایی از »بودن«اند نه »شدن«. وی فهرستی از این فرانیازها 

)حقیقت، نیکی، عدالت، نظم، کمال، پرُمایگی، خودبسندگی و استغناء، زیبایی، سرزندگی، 

سادگی و سهولت، معناداری( ارائه می‌کند که شخصیت‌های سالم را فرا می‌انگیزد و افراد 
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خودشـکوفا در جهت آنها تحول می‌یابند. مزلو ویژگی‌های خاصی برای خواسـتارانِ تحقق 

خـود بیـان می‌کنـد؛ از جملـه: ادراک صحیـح واقعیـت، پذیـرش )خود، دیگـران و طبیعت(، 

خودانگیختگـی و سـادگی، حـس تعهـد و وظیفـه بـه مسـائل بیـرون از خویشـتن، کیفیـت 

کناره‌گیـری و نیـاز بـه خلـوت و اسـتقلال، کنـش مسـتقل، تازگـی مـداوم تجربه‌هـای زندگـی و 

درک آنها، تجربه‌های عارفانه یا تجربه‌های »اوج«، نوع‌دوستی و حس هم‌دردی در روابط بین 

فردی، بردباری و شکیبایی، شوخ‌طبعی آموزنده و مهربانانه، خلاقیت و آفرینندگی، مقاومت 

در برابر فرهنگ‌پذیری )شولتس، 1383: ص 91 - 114(. از جمله وجوه مشترک عقاید مزلو با 

: ویژگی‌های انسان کامل یا خودشکوفا، ویژگی‌های شخصیت  عرفان اسلامی عبارت‌اند از

سـالم، تجارب اوج یعنی لحظه‌های جذبه و از خود بی‌خودشـدگی که مزلو از صاحبان آن 

به اوج‌مندان (peakers) و استعلائیان  (transcenders)تعبیر می‌کند، انگیزه‌های متعالی 

و آرمان‌شهر روانی، منشِ بی‌تعصب و مستقل از هنجارهای فرهنگی و اجتماعی و توأم با 

، 1379: ص 352 -353(. بردباری و شفقت )شولتز و شولتز

ــه معنــای به‌کارگیــری و پــرورش کامــل اســتعدادهای بالقــوه،  ، خودشــکوفایی ب ــو از نظــر مزل

یعنــی به‌فعلیــت‌درآوردن خــود اســت. عطــار نیــز بــه توانایی‌هــای بالقــوه در وجــود انســان‌ها 

اشــاره می‌کنــد کــه بایــد بــه آن توجــه کننــد و اجــازه ندهنــد بــا غرق‌شــدن در دنیــای مــادی، 

بــه فراموشــی ســپرده شــود و هرگــز بــه فعلیــت نرســد. غالــب توصیه‌هــا و هشــدارهای هدهــد 

بــه مرغــان، حــول ایــن محــور اســت. هدهــد در پاســخ بــه کبــک کــه دل‌بســته تعلقــات دنیــوی 

( اســت، می‌گویــد: )ماننــد گوهــر

زان که مردِ گوهری سنگی نخواستهر که را بویی است او رنگی نخواست 

)ص 127(
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و از او می‌خواهد که به دنبال گوهر حقیقی باشد:

جوهـری را بـاش دایـم در طلبدل ز گوهر برکن ای گوهر طلب 

)ص 128(

عطار در مزمّت دنیا و تعلقات دنیوی که مانع شکوفایی درون است، بسیار گفته است:

بـی‌کاری همـه  چیست بی‌کاری گرفتاری همهکار دنیـا چیسـت 

افروختـه   آتـش  دنیـا  هـر زمـان خلقـی دگـر را سـوختههسـت 

ورنـه چـون پروانـه زیـن آتش بسـوزهم‌چو شیران چشم از این آتش بدوز

)ص 175(

پـس قـدم در ره نـه و درگـه ببیـنچشـم همـت برگشـای و ره ببیـن

خود نگنجی تو ز عزّت در جهان چـون رسـانیدی بـدان درگاه جان

)ص 181(.

باشــند.  داشــته  والا  تجربه‌هــای  می‌تواننــد  خودشــکوفا  انســان‌های  اســت  معتقــد  مزلــو 

او تجــارب اوج را مظهــر لحظــات خودشــکوفایی می‌دانــد و بــه اثــر عمیــق آن بــر زندگــی 

انســان بــاور دارد. تجربــه اوج کــه بــا احســاس شــور و وجــد، خودجوشــی، یکپارچگــی، تأثیــر 

، نامشــخص‌بودن زمــان و مــکان، وصف‌نشــدن همــراه اســت، مشــابهت‌های  بــر تجربه‌گــر

و دیگــران، 1394: 156 - 164(.  دارد )نجفــی  بــا ســخنان عارفانــی چــون عطــار  یــادی  ز

عطــار در وصــف مرحلــه انتهایــی ســلوک مرغــان و رســیدن بــه درگاه ســیمرغ، از حضــرت 
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کــه برتــر از ادراک و عقــل اســت و صدهــزاران آفتــاب ذرّه‌وار  بی‌نشــانی ســخن می‌گویــد 

حیــران و شــیدای اوینــد:

معرفـتحضرتی دیدند بی‌وصف و صفت  و  عقـل  ادراک  از  برتـر 

افروختـی  همـی  اسـتغنا  صد جهان در یک زمان می‌سوختیبـرق 

معتبـر آفتـاب  هـزاران  بیشـترصـد  انجـم  و  مـاه  هـزاران  صـد 

آمـده  حیـران  می‌دیدنـد  آمـده.جمـع  کوبـان  پـای  ذرّه  هم‌چـو 

)ص 266 - 267(

در این میان، مرغان شور و وجد خود را برای حضور به درگاه سیمرغ این‌گونه بیان می‌کنند:

رهیـمما همه سرگشتگان درگهیم بی‌قـراران  و  بـی‌دلان 

از راه دور تا بود ما را در این حضرت حضوربـر امیـدی آمدیـم 

)ص 267(

و آن‌گاه که از تشویر و حیا، فنای محض شدند و جان نو یافتند، آفتاب قربت بتافت و جز یگانگی 

، 1340-1339: ص 292(، تجربۀ وحدت و یکپارچگی را چنین وصف می‌کند: نبود )فروزانفر

بی‌شک این سی مرغ آن سیمرغ بودچون نگه کردند آن سیمرغ زود

شـدند در تحیّر جمله سرگردان شدند آن  یـا  ایـن،  می‌ندانسـتند 

)ص 270(.
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گاه در مـواردی خـود عطـار نیـز اظهـار  کـه  گونـه‌ای اسـت  لایوصف‌بـودن ایـن احـوالات بـه 

بی‌اطلاعـی می‌کنـد؛ مثاًل آنجـا کـه در بـاب مضمـون رقعه‌ای کـه پیش مرغان نهاده می‌شـود 

یان، 1395: ص 16(، می‌گوید: )عابدی و پورنامدار

مثـال راه  از  قـوم  آن  می‌شود معلوم این شوریده حال رقعـۀ 

)ص 268(.

او شرح این مقام را که مرغان همچون سایه در آفتاب محو و فنا می‌شوند، میسّر نمی‌داند؛ 

، 1340-1339: ص 393( و بنابراین جز  چراکـه ایـن مرتبـه آمدنی اسـت نه آموختنی )فروزانفـر

خموشی راهی نیست:

دُر چو در قعر است هم ناسُفتنی استهر چه گویم بعد ازین ناگفتنی است 

دهـم آن  شـرح  کـه  را  آن  کیـم  ور دهـم آن شـرح، خـط بـر جـان دهـممـن 

مـن  شـرح  آن  دهـم  چـون  مـننارسـیده  طـرح  در  مانـده‌ام  چـون  زنـم  تـن 

جز خموشی روی نیست این جایگاه جز سر یک کوی نیست این جایگاه 

)ص 278(.

3. الگوی یونگ )انسان فردیتی‌افته(

فراینــدی کــه موجــب یکپارچگــی شــخصیت انســان می‌شــود، فردیت‌یافتــن یــا تحقــق خــود 

اســت. در ایــن راه موانــع بســیاری موجــود اســت؛ امــا کســانی کــه بتواننــد بــه آن دســت یابنــد، 

کامل‌شــدن  بــه نهایــت »خودشــدن«، ادراک و بلــوغ و ســامت روان، تمامیــت و انســان 
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می‌رســند. بــرای فهمیــدن منظــور یونــگ از فردیت‌یافتــن، باید دیدگاه‌هــای او دربارۀ ســاخت 

شــخصیت را بدانیــم. یونــگ شــخصیت انســان را متشــکل از ســه نظــام جداگانــه، امــا دارای 

 ،)personal unconscious( شــخصی ) گاه )ناهشــیار روابــط متقابــل می‌دانــد: مــن، ناخــودآ

( جمعــی )collective unconscious(. مــن کــه ذهــن هشــیار اســت،  گاه )ناهشــیار ناخــودآ

گاه ‌هســتیم.  همــه ادراک‌هــا و اندیشــه‌ها و احســاس‌هایی را دربــر می‌گیــرد کــه بدان‌هــا آ

دو جهت‌گیــری متفــاوتِ هشــیاری )چگونگــی نگــرش و واکنــش مــا بــه جهــان(، دو ســنخِ 

ــن  ــرا )extroversion( تعیی ــرا )introversion( و برون‌گ ــای درون‌گ ــا گرایش‌ه ــخصیت را ب ش

می‌کنــد. ســطح ناهشــیار شــخصی، انبــار یــا مخزنــی از همــه احســاس‌ها و اندیشــه‌ها و 

گاهــی هشــیار رانــده شــده‌اند؛ ولــی به‌آســانی می‌تواننــد بــه ســطح  خاطره‌هــای ماســت کــه از آ

ــت‌دادن  ــای ازدس ــه به ــل ب ــم و عق ــه عل ــا ب ــش م ــش از پی ــکای بی ــع ات ــد. در‌واق ــیار بیاین هش

ناهشــیاری‌مان، از مــا موجــودی تک‌بعــدی ســاخته اســت. ســطح ناهشــیار جمعــی نیــز 

از  کهن‌الگوهــا )archetypes؛ صــور مثالــی و ســمبلیک برخاســته  دربردارنــده مضامیــن 

غرایــز و اســتعدادهای جمعــی( اســت کــه حاصــل تجربیــات مشــترک و نمادهــای مشــابه در 

فرهنگ‌های گوناگون تمام دوره‌های بشــری اســت )شــولتس، 1383: ص 125 - 131؛ یونگ، 

یــان، 1375: ص 235(.  آنچــه در  1382: ص 45 - 46؛ یونــگ، 1389 ب: ص 96؛ پورنامدار

گاه جمعی بشــر  اثــر هنــری خلاقانــه نمــود خــاص می‌یابــد، غالبــاً از محتویــات ضمیــر ناخودآ

اســت و آنچــه بایــد در فراینــد رشــد و فردیــت تحلیــل گــردد نیــز کاوش کهن‌الگوهــا یــا همــان 

گاه اســت )بهــره‌ور و دیگــران، 1394: ص 15(؛ از ایــن‌رو رؤیاهــا و شــهودها  محتویــات ناخــودآ

بهتریــن  رمزهــا  و  اســت  گاه جمعــی )کهن‌الگوهــا(  ناخــودآ تجلــی بی‌واســطۀ مضامیــن 

یــان، 1375: ص 236 - 237(. از نظــر  بیــان ممکــن بــرای ایــن مضامیــن اســت )پورنامدار

یونــگ، در فراینــد تحقق‌بخشــیدن بــه خــود یــا خودشــکوفایی موقعیتــی کــه بــه یکپارچگــی 
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 )individuation( »ناهشــیاری بــا هشــیاری در یــک تــوازن هماهنــگ دســت می‌یابیــم »تفــرّد

گاهــی  اســت؛ یعنــی پذیرفتــن نیروهــای ناهشــیار )ماننــد عقده‌هــا و کهن‌الگوهــا( بــه درون‌آ

هشــیار بــا وجــود متعــادل و همگون‌ســازی آنهــا؛ بنابرایــن در انســان فردیت‌یافتــه هیچ‌یــک از 

 (transcendence) »وجــوه شــخصیت مســلط نیســت. یونــگ مرحلــه بعــدی رشــد را »تعالــی

می‌نامــد؛ یعنــی گرایــش ذاتــی بــه ســوی وحــدت و کمــال شــخصیت و یکی‌کــردنِ همــه 

، 1379: ص 120 - 121(. جنبه‌هــای متضــاد درون روان )شــولتز و شــولتز

بی‌تردید عطار به مقتضای پیشـه خود در عطاری و طبابت، با افراد گوناگونی سـروکار داشـته 

اسـت و در دوران بحرانـی و پرتلاطـم زندگـی خـود، شـاهد ناهنجاری‌هـای فـردی در سـلوک 

آدمیـان بـوده اسـت. همـه اینهـا در شـخصیت‌پردازی پرنـدگانِ منظومـه او به‌مثابـه خصایـص 

افراد پیرامونش دخیل بوده است. شاید بتوان گفت طرح عذر و بهانه‌های پرندگان، نمادی از 

عادت‌های منفی و نابهنجاری‌های روانی آنان باشد. عطار که در ضمن تجربه بیرونی به غور در 

احوالات درونی خود نیز می‌پرداخت، ‌کوشید تا حماسه‌ای عرفانی برای برون‌رفت از بحران‌های 

عصـر خویـش عرضـه کنـد و فراینـد کمـال و چگونگی سالمت انسـان‌ها را در تجربـه عرفانی و 

سلوک درونی ایشان معرفی و تبیین کند. تحلیل گونه‌های شخصیتی پرندگان که در گفتگوها 

و کنش و انگیزش آنها نمایان است و تحلیلی که سرانجام از کهن‌الگوی فردیت و خویشتن به 

دست می‌دهد، تشابه‌های میان این روان‌شناسی ادبی با نظام روان‌شناسی یونگ را به لحاظ 

کشـف عمـق روحـی انسـان‌ها آشـکار می‌کنـد )بهـره‌ور و دیگـران، 1394: ص 14 - 19؛ عابدی و 

پورنامداریـان، 1395: ص 4(. خیال‌بافـیِ ذوقـی - عرفانـی و دسـته‌بندی نسـبتاً روان‌شناسـانۀ 

عطار از گونه‌های شخصیتی را می‌توان نوعی روان‌شناسی ادبی دانست که روایت گونه‌های 

اجتماع روزگار او نیز هست. گویی عطار به تشریح روح بیمارانش از منظر روان‌درمانگری مانند 

روان‌درمانگری یونگ گراییده است )بهره‌ور و دیگران، 1394: ص 37(.
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یونـگ در آثـارش هشـت‌گونه شـخصیت را در دو دسـتۀ برون‌گـرا و درون‌گـرا بـه ایـن ترتیـب 

؛ 2. برون‌گـرای عاطفـی؛ 3. برون‌گـرای هیجانـی؛ 4.  معرفـی کـرده اسـت: 1. برون‌گـرای متفکـر

؛ 6. درون‌گـرای عاطفـی؛ 7. درون‌گـرای هیجانی؛  برون‌گـرای شـهودی؛ 5. درون‌گـرای متفکـر

8. درون‌گرای شهودی.

از دیـدگاه یونـگ، پدیـده برون‌گرایـی و درون‌گرایـی دو جنبه مهم از شـخصیت‌های انسـانی 

اسـت. برون‌گـرا روی بـه جهـان بیـرون و واقعیـات عینـی دارد و غالبـاً در پـی تأثیرگـذاری بـر 

محیط خود است؛ ولی درون‌گرا روی به سوی زندگی درونی و ذهنی دارد و آمادگی بیشتری 

بـرای خـودداری و تسـلط بـر نفـس از خـود نشـان می‌دهـد )شـولتس، 1383: ص 127 - 128؛ 

یونگ، 1389 الف: 134 - 135؛ بهره‌ور و دیگران، 1394: ص 20(.

نخسـتین پرنـده‌ای کـه در مجموعـه افـراد برون‌گـرای هیجانـی می‌گنجـد، بلبـل اسـت کـه بـا 

فرافکنی صفاتی می‌خواهد بر محیط و دیگران تأثیر بگذارد:

جمله شب می‌کنم تکرار عشقگفت بر من ختم شد اسرار عشق

در دل عشـاق جـوش از مـن بـودگلسـتان‌ها پرخـروش از مـن بـود

گر چه بس هشیار آمد مست شد هر که شور من بدید از دست شد 

)ص 121(.

از دیگر ویژگی‌های برون‌گرایانه این پرنده ، توجه به ارزش‌های عینی:

تـن زنـم، با کس نگویـم هیچ رازچـون نبینم محرمی سـالی دراز

)ص 122(
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و زیستن در لحظه حال است:

مشک بوی خویش بر گیتی نثارچون کند معشوق من در نوبهار

حل کنم بر طلعتِ او مشـکلممـن بپـردازم خوشـی بـا او دلـم

)ص 122(

و نیز توجه او به دنیای بیرون:

خنده بر روی منش ظاهر شودچون ز زیر پرده گل حاضر شود

)ص 122(

و همچنین توجه‌داشتن به اعمال و نتیجه آنها:

 بلبلی را بس بود عشق گلیطاقـت سـیمرغ نـارد بلبلـی 

مـرا چون بود صد برگ دلدار مرا کار  بی‌برگـی  بـود  کـی 

)ص 122(.

بر اساس طبقه‌بندی یونگ، بلبل نماینده افراد برون‌گرای هیجانی است که جهان را 

عیناً همان‌گونه که هست قبول دارند و به‌سادگی برای هیجاناتی که ناشی از زندگی 

است، به گذران عمر خویش مشغول‌اند )بهره‌ور و دیگران، 1394: ص 21 - 23(.
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کبـک اسـت. از  گونـه افـراد برون‌گـرای عاطفـی،  دومیـن پرنـده در جایـگاه نماینـده دومیـن 

ویژگی‌هـای او فعالیت‌هـای حرکتـی و توجه‌داشـتن بـه جهـان محسـوس و در پـی لعـل و 

گوهربودن است:

کمـر و  تیـغ  بـا  گهـربـوده‌ام پیوسـته  سـرهنگ  بـود  توانـم  تـا 

گوهـر آتشـی زد در دلـم بس بود این آتش خوش حاصلم عشـق 

)ص 127(.

از دیگر ویژگی‌های او برانگیختن دیگران است:

مـنچشـم بگشـایید ای اصحـاب مـن خـواب  و  بخـورد  آخـر  بنگریـد 

بـا چنیـن کس از چه باید جنگ کرد آنک بر سنگی بخفت و سنگ خورد

)ص 127(.

دیگر پرندگانی که با توجه به شخصیت نمادین ادبی آنها می‌توانند در گروه برون‌گرای متفکر 

جـای گیرنـد، طوطـی و طاووس هسـتند. بر اسـاس تعریف یونگ، این‌گونـه افراد تفکر ذهنی 

را به اشـتیاقی پرشـور تبدیل می‌کنند که بر زندگی آنها حاکم اسـت. فرد برون‌گرای متفکر به 

سرکوبی جنبۀ عاطفی طبیعت‌ خود تمایل دارد و به همین دلیل ممکن است از دید دیگران 

بی‌احساس، مغرور و متکبر به نظر برسد )بهره‌ور و دیگران، 1394: ص 24 - 25(. طوطی در 

مورد شخصیت خود چنین می‌گوید:
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چـون منـی را آهنیـن سـازد قفـسگفت هر سنگین دل و هر هیچ کس 

گـدازمـن در ایـن زنـدانِ آهـن مانـده بـاز در  خضـرم  آبِ  آرزوی  ز 

سـبزپوش  آنـم  از  مرغانـم  نـوش خضـر  خضـر  آب  کـرد  دان  بـوکِ 

)ص 124(.

طـاووس نیـز شـیفته زیبایـی خـود و غـرق در خودپسـندی اسـت و بـه بیـان شـفیعی کدکنـی 

)1392: ص 46(، او یادآور آن دسـته از خداپرسـتان اسـت که بهشـت منتهای آرزوی ایشـان 

است و عملاً هم بهشت حجاب ایشان از رؤیت حق می‌شود:

زرنـگار آمـد  طـاووس  آن  از  نقش پرّش صد چه، بلکه صدهزاربعـد 

کـردچون عروسـی جلوه‌کردن ساز کرد  آغـاز  جلـوه‌ای  او  پـر  هـر 

چینیان را شد قلم انگشتِ دست گفـت تـا نقاش غیبم نقش بسـت

)ص 124(.

طاووس به علت غرورش، در بیان علت رانده‌شدنش از بهشت، گناه خود را به گردن مار می‌اندازد 

و بـا وجـودی کـه خـود را جبرئیـل مرغـان می‌دانـد، بـه ناتوانـی‌ا‌ش در راه‌یابـی بـه سـوی سـیمرغ اقرار 

می‌کند؛ اقراری از سر جهل و غرور که از ویژگی‌های غیرآرمان‌گرایانه این گونۀ شخصیتی است و 

به باور یونگ احساساتی که به مجراهای نابهنجار رو می‌آورد و بر منش شخص تأثیر می‌گذارد:

 رفت بر من از قضا کاری نه نیکگر چه من جبریل مرغانم ولیک

تـا بیفتـادم بـه خـواری از بهشـتیار شد با من به یک جا مار زشت 

)ص 124(
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کـه در دَروان رسـممن نه آن مردم که در سلطان رسم  بـس بـود اینـم 

مـن پـروای  را  سـیمرغ  بـود  بـس بـود فـردوسِ عالـی جای من کـی 

)ص 125(.

کـه از تفکـرات غرورآمیـز و  کاری ندارنـد و دلایلـی می‌آورنـد  گویـی بـا حقایـق  هـر دو پرنـده 

کوته‌بینی آنها سر می‌زند )بهره‌ور و دیگران، 1394: ص 26 - 27(.

مآل‌اندیشی،  همچون  ویژگی‌هایی  دارای  یونگ  نظر  از  درون‌گرا  افراد   ، دیگر سوی  از 

محافظه‌کاری، توجه به عوامل ذهنی، آمادگی برای خودداری، مردم‌گریز و دیرآشنا هستند. 

که از یک‌سو عُجب و از  گروه، بط است. توجه وی به افکار است  نخستین پرنده از این 

سوی دیگر اختلال رفتاریِ وسواس، او را در خود گرفته است:

ک پـا رایِ  بـا  منـم  مرغـان  کزاهـدِ  دایمـم هـم جامـه و هم جـای پا

 من به خشکی چون توانم یافت کامآب در جوی من است این جا مدام

کار  بـا آب افتاده‌سـت  کنـارچـون مـرا  گیـرم  چـون  آب  میـان  از 

)ص 126(

او همچنین محتاط و محافظه کار است:

این‌چنین از آب نتوان شست دست زنده از آبست دایم هر چه هست 

)ص 126(.

در تقسیم‌بندی یونگ، می‌توان بط را نماینده درون‌گرای متفکر دانست. این گروه در شیوۀ 

، به درون گرایش دارند و در موارد افراطی به یک بیمار شیزوفرنیک تبدیل می‌شوند که  تفکر

رابطۀ ناچیزی با واقعیت بیرونی دارند )بهره‌ور و دیگران، 1394: ص 28 - 29(.
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پرنده دیگر که به دسته برون‌گرایان هیجانی تعلق می‌گیرد، باز است. باز به واسطۀ مباهات 

بـه تقـرّب شـاهان بـا حـس تکبـر و خودپسـندی معرفی شـده اسـت و بـه ارزش‌هـای عینی در 

زندگی توجه دارد:

سـرفراز  آمـد  جمـع  پیـش  بـازبـاز  پـرده  معالـی  سـرّ  از  کـرد 

ـه‌داری خویشسینه می‌کرد از سپه‌داری خویش
َ
لاف مـی‌زد از کُل

)ص 129(

پایـگاه را  ره‌روی  نـدارم  سرفرازی می‌کنم بر دست شاهچـون 

اگـر شایسـته سـلطان شـوم کـه در وادیِّ بی‌پایـان شـوم مـن  بـه 

)ص 130(.

، بوتیمار است. او مردم‌گریز است: شخصیت دیگری از درون‌گرایان متفکر

مـنبر لب دریاست خوش‌تر جای من آوای  کسـی  هرگـز  نشـنود 

)ص 131(

و مآل‌اندیشی در شخصیت این پرنده، با نگرانی افراطی از آینده و حالتی بیمارگونه همراه 

است؛ اگر این‌گونه نبود، خشک‌ لب بر لب دریای آرزوها و توهمات نمی‌ماند:

یا می‌زند صد گونه جوش مـن نیـارم کـرد از او یـک قطـره نـوشگرچه در

یـا کـم شـود یـک قطـره آب  کبـاب گـر ز در گـردد  دلـم  غیـرت  آتـش  ز 

)ص 131(.
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بر اساس توضیحات یونگ، خیال‌بافان و موهوم‌پرستان و مجانین جزء این ‌گونه‌اند )بهره‌ور 

و دیگران، 1394: ص 31(.

پرنده دیگر از دسته درون‌گرایان عاطفی، بوف است. احساسات او به صورت عزلت‌نشینی 

و زردوستی دیده می‌شود:

در خرابی بایدش رفتن چو مستهرکه در جمعیتی خواهد نشست 

زان که باشد در خرابی جایِ گنج در خرابـی جـای می‌سـازم بـه رنـج

)ص 132(.

ــان شــهودگرا، صعــوه اســت کــه از خودکم‌بینــی و حقــارت  ــه درون‌گرای پرنــده دیگــر از گون

تحلیــل  و  یــه  تجز او  ویژگی‌هــای  از   .)33 ص   :1394 دیگــران،  و  )بهــره‌ور  می‌بــرد  رنــج 

مســائل اســت:

نیـز هیـچ  نـه  پـا،  نـه  دارم  پـر  نـه  عزیـزمـن  سـیمرغ  گـردِ  در  رسـم  کـی 

وصل او کی لایق چون من کسی است در جهان او را طلب‌کاران بسی است 

)ص 133(.

او محافظه‌کار و عافیت‌طلب است:

یـا بمیرم یا بسـوزم در رهشگر نهم رویی به سوی درگهش

)ص 133(



90 /   سال 26، شماره 87

و به ارزش‌های ذهنی و افکار و احساسات خویش توجه دارد:

، این جایگاه یوسف خود باز می جویم ز چاهچون نیم من مرد او

روزگاریوسـفی گـم کـرده ام در چاهسـار در  آخـرش  یابـم  بـاز 

بـر پـرم بـا او مـن از ماهـی بـه مـاه گـر بیابـم یوسـف خـود را ز چـاه 

)ص 133(.

ــده نمی‌شــوند، بلکــه  ــر تنهــا گونه‌هــای شــخصیتی درون‌گــرا و برون‌گــرا دی در منطــق ‌الطی

ــه  ــت. چنانچ ــرده اس ــل ک ــود دخی ــای خ ــری را در خلاقیت‌ه ــی دیگ ــای ذهن ــار لایه‌ه عط

کــه موضــوع  ذکــر شــد، فراینــد فردیــت از مباحــث مهــم در روان‌شناســی یونــگ اســت 

اصلــی منظومــه عرفانــی عطــار نیــز می‌باشــد. فراینــدی کــه طــی آن »مــن« بــه عنــوان مرکــز 

گاهــی منتقــل می‌شــود.  گاهــی بــه »خــود« در جایــگاه درونی‌تریــن بخــش ناخودآ خودآ

ایــن حرکــت از جزئیــت )مــن( بــه ســوی کلیــت )خــود(، ســبب پدیدآمــدن کلیتــی روانــی 

جمعــی(  گاه  ناخــودآ فــردی،  گاه  ناخــودآ گاه،  )خــودآ روان  لایه‌هــای  همــه  کــه  می‌شــود 

را می‌پوشــاند )یونــگ، 1389 الــف: ص 84 - 87؛ بهــره‌ور و دیگــران، 1394: ص 35(. 

نمــاد  کــه  اســت  پرندگانــی  تمثیلــی  به‌فردیت‌رســیدنِ  شــرحِ  نیــز  عطــار  الطیــر  منطــق‌ 

ــا  ــوند. آنه ــپار می‌ش ــردی رهس ــال ف ــوی کم ــه س ــد ب ی هده ــار ــه ی ــه ب ــد ک گاه‌ان ــنِ« خودآ »م

ــا خویشــتن  گاهــی چــون ســایه و صورتــک، درنهایــت ب ــات ناخودآ پــس از کشــف محتوی

کهن‌الگــوی  بــه یکپارچگــی روانــی دســت می‌یابنــد.  بــه یگانگــی می‌رســند و  خویــش 

یــک و سرکوب‌شــده از شــخصیت اســت  ســایه در روان‌شناســی یونــگ، بخش‌هــای تار
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ــت؛  ــار اس ــت فش ــوی آن تح ــه از س ــد و همیش ــکار نکن ــد آن را آش ــح می‌ده ــرد ترجی ــه ف ک

و  می‌کنــد  ی  بــاز فــرد  کــه  اســت  نقشــی   (persona) نقــاب  یــا  پرســونا  یــا  صورتــک  نیــز 

خــود را چیــزی می‌نمایانــد جــز آنچــه هســت؛ از ایــن‌رو هــدف یــک شــخصیت ســالم، 

صورتک‌زدایــی اســت )شــولتس، 1383: ص 132 - 133؛ یونــگ، 1390: ص 67 - 68؛ 

بهــره‌ور و دیگــران، 1394: ص 33 - 36(. در روایــت عطــار نیــز بــه نظــر می‌رســد کــه ظهــور 

صفــات در برون‌گرایــی و درون‌گرایــی افــراد هــم از ســایه )زمینــه موروثــی( و هــم از صورتــک 

ــی  ــی پرندگان ــره اجتماع ــر چه ــاً ب ــد؛ مث ــده باش ــان برآم ــاب ایش ــا نق ــی( ی ــه اجتماع )زمین

چــون بــط و بــاز صورتک‌هایــی یافــت می‌شــود؛ امــا مهم‌تریــن نمــود آن در پرنــده همــا 

خــود را نشــان می‌دهــد. او درواقــع بــا کشــیدن نقــاب بــر شــخصیت واقعــی‌اش، راه نفــوذ و 

دسترســی دیگــران را بــه آن می‌بنــدد:

بـر  و  بحـر  پرّنـدگان  ای  مـن نیـم مرغی چـو مرغـان دگرگفـت 

او پـرّ  ظـلِّ  ز  خیـزد  شـه  چـون تـوان پیچـد سـر از فـرّ اوآن‌کـه 

ش ذرّه‌ای آید به دست جملـه را در پـرّ او باید نشسـت
ّ
تا ز ظل

بس بود خسـرو نشـانی کار من کی شود سیمرغ سرکش یار من

)ص 128 - 129(.

همچنین در منطق‌ الطیر، کمال‌جویی با رشـدِ ارادی اشـخاص، پس از انکشـاف »سـایه« از 

خـود و بـه میانجی‌گـری هدهـد انجام می‌گیـرد. هدهد یادآور کهن‌الگوی پیـر فرزانه در نظریه 

یونـگ اسـت کـه از طرفـی مبیّـن معرفـت، بصیـرت، ذکاوت، درایـت و الهـام و از طـرف دیگـر 
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ویژگی‌های خوب اخلاقی از قبیل خوش‌نیتی و میل به یاوری است که شخصیت روحانی 

او را آشکار می‌کند )یونگ، 1390: ص 110، 112، 114، 116(؛ او صاحب اسرار الهی است و به 

منظور برانگیختن »خویشتن‌اندیشی«، راهبری مرغان را بر عهده می‌گیرد:

دور نبود گر بسی اسرار یافتآنـک بسـم الله در منقـار یافـت 

 )ص 119(.

کهن‌الگوی خویشتن و معرفت‌النفس در  بر اساس تعریف یونگ، سیمرغ نیز نمادی از 

طریقت است. از نظر یونگ، خویشتن جوهر فردیت، تک‌زمانی و بی‌همتاست. خویشتنِ 

گاه را بیان  گاه و ناخوآ روان‌شناسی، مفهوم برین فوق تجربی است که کلیت محتوای خودآ

می‌کند )بهره‌ور و دیگران، 1394: ص 36 - 38؛ یونگ، 1383: ص 75 - 76(. 

ی پرنــدگان، حکایــت شــیخ صنعــان در منطــق  گفتنــی اســت افــزون بــر شــخصیت‌پرداز

‌الطیــر نیــز بــر اســاس فراینــد فردیــت یونــگ تحلیل‌شــدنی اســت. ایــن حکایــت داســتان 

یــای شــیخ  تجلــی کهن‌الگوهــا در زندگــی پیــری زاهــد اســت کــه ســرآغاز فراینــد فردیــت رؤ

یــا خودنمــوده‌ای )self representation( از  کــه بنــا بــر بــاور یونــگ، رؤ صنعــان اســت 

ــا کامل‌شــدن فراینــد فردیــت، شــخصیتی مســتقل  گاه اســت. در انتهــا، ب ضمیــر ناخــودآ

و متفــاوت می‌یابــد. در ایــن داســتان »عشــق« )بــه دختــر ترســا( کهن‌الگویــی تأثیرگــذار 

و  گاه  خــودآ درونــی  انســجامی  پدیــدآوردن  بــا  کــه  اســت  فردیــت  سرانجام‌رســاندن  در 

گاه را هماهنــگ و متعــادل می‌ســازد؛ و درنهایــت گنــاه شــیخ صنعــان بــه نوعــی  ناخــودآ

ی می‌انجامــد )بــزرگ بیگدلــی و پورابریشــم، 1390: ص 15 - 16، 20(. پیــر صنعــان  رســتگار

ــا نــام »تجربــۀ اســتعلایی  درواقــع »ولادت مجــدد« را می‌آزمایــد کــه یونــگ از ایــن فراینــد ب
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یــاد می‌کنــد )یونــگ، 1390:   )experience of the transcendence of life( »حیــات

ص 60 - 61(. داســتان توبــه او بــا وســاطت پیامبــر )ص(، یــادآور کهن‌الگــوی پیــر دانــا 

ی‌دهنــده در زمــان  کــه در نقــش یار )wise old man( در فراینــد فردیــت یونــگ اســت 

ــن ایــده را  ــار ای ــود )یونــگ، 1390: ص 111 - 112(. عط چاره‌ناپذیــریِ قهرمــان ظاهــر می‌ش

چنیــن وصــف می‌کنــد:

بـود گـردی و غبـاری بـس سـیاهدر میـان شـیخ و حـق از دیـرگاه

نگذاشـتمآن غبـار اکنـون ز راه او برداشـتم ظلمتـش  میـان  در 

همـیکـردم از بهـر شـفاعت شـبنمی  او  روزگار  بـر  منتشـر 

توبه بنشسته گنه برخاسته ست آن غبار اکنون ز ره برخاسته ست 

)ص 152(.

گاه،  گاه بـه ناخودآ در فرجـام فردیـت، تغییـر مرکـز ثقـل وجـود از »من« به »خویشـتن«، از خودآ

شخصیت کاذب پیر را کنار می‌زند و خویشتن واقعی او را به نمایش می‌گذارد. پیر صنعان 

در ایـن تجربـۀ قدسـی، بـه درک واقعـی از خویشـتن و بـه فردیتـی الهـی دسـت می‌یابـد )بـزرگ 

بیگدلی و پورابریشم، 1390: ص 28 - 33(.

مراحل سلوک )هفت وادی( از نگاه روان‌شناسی

در تبییــن درک عرفانــی از منظــر روان‌شــناختی مــدرن به‌ویــژه روان‌شناســی انســان‌گرا، بــا 

، بــودن در همــۀ آنچــه کــه می‌توانیــم باشــیم و فعلیت‌بخشــیدن  وضعیــت خودتحققــی مزلــو

بــه خــود یــا فراینــدِ بــودن بــه نحــو خوداکتشــافی راجــرز بــه عنــوان عالی‌تریــن نیــاز انســانی 
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 - آلمانــی  روانــکاو  فــروم،  یــک  ار  )productive orientation(  » بــارور »جهت‌گیــری  نیــز  و 

امریکایــی )1900 _ 1980 م( کــه شــخصیت ســالم بــا زایانــدن همــه اســتعدادهای بالقــوه خــود و 

تحقق‌بخشــیدن بــه همــه قابلیت‌هایــش خــود را می‌آفرینــد، بــه عطــار می‌رســیم کــه طریقــی بــه 

گاهــی معنــوی و ســفری بــه درون و عمــق وجــود را در هفــت وادی بــه مــا نشــان می‌دهــد  ســوی آ

.)Summermatter, 2016: 120 شــولتس، 1383: ص 43 - 71؛(

کیـد عطـار در ایـن وادی بـر همسـوبودن طلـب بـا نیازهـای درونـی اسـت؛  1. وادی طلـب: تأ

چنان‌که شـخص گرسـنه به دنبال نان اسـت. اما اگر فردی در پیِ ارزش‌مندی یا بی‌ارزشـی 

امـور از نـگاه دیگـران باشـد، هرگـز بـه معرفـت بالاتر نمی‌رسـد. گاه معرفـت برتر در پـسِ اموری 

پنهان است که به ظاهر بی‌ارزش‌اند:

خـوار سـنگ  از  گوهـری  از  عزیـز  کارگـر  هیـچ  اینجـا  شـاه  نـدارد  پـس 

آن نظر کن تو که این از دست اوستسنگ و گوهر را نه دشمن شو نه دوست 

)ص 229(

این نگرش در روان‌شناسی ذیل مفهوم خودادراکی مستقل و وابسته آمده است؛ بدین معنا 

که ارتباط با دیگران، دوسـتان و کسـانی که دوست‌شـان داریم، نقش مهمی در نگرش ما به 

، فردی که برای تحقـق خود می‌کوشـد، در برابر دغدغه‌هایی  خـود می‌آفریننـد. بـه بـاور راجـرز

کـه از معیارهـای برسـاخته جامعـه تبعیـت می‌کننـد، تسـلیم نمی‌شـود. یـک صوفـی نیز تنها 

در پـی خشـنودی خداسـت و اگـر خـود را بـا نسـبت‌های دنیـوی تنظیـم کنـد، از جوهـر خـود 

دور می‌افتد. او با مراقبه‌های روانی و جسمانی و انضباط نفس می‌کوشد تا نفس امّاره را که 

مشوّق امیال و نیازهای مادی است، تحت کنترل بگیرد. این گرایش‌ها در روان‌شناسی نیز 
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ذیل کنترل مطرح است )Summermatter, 2016: 121-122(. البته عطار به اهمیت صبر 

در این طریق معنوی نیز توجه خاص دارد:

را ببایـد مـرد  صبـر خـود کـی باشـد اهـل درد رادر طلـب صبـری 

کار خون خور و در صبر بنشین مردوار دسـتِ  از  تـو  کار  برآیـد  تـا 

)ص 230(.

ثروت‌نشــدن،  و  شــهرت  مغلــوبِ  بــر  بایــد  شــخص  تمرکــز  درونــی،  بلــوغ  تحقــق  بــرای 

اســت  کــه منبــع معرفــت  باشــد  بــر خــودِ وجــودی‌اش  و  و رضایت‌منــدی  بــودن  صبور

.)Summermatter,2016:123(

2. وادی عشق: کسی که در طریق عشق است، به پایانش حتی برای یک لحظه نمی‌اندیشد. 

نگران هیچ چیز نیست، چراکه بر چنین منوالی نمی‌ماند:

یا چو بر صحرا فتد  یـا فتـد ماهی از در می‌تپـد تـا بـوک در در

)ص 232(.

عطـار عقـل و احسـاس را ماننـد دود و آتـش می‌دانـد. آتـش دود می‌آفرینـد، امـا وقتی شـعله‌ور 

گـردد، دود کـم می‌شـود. ذهـن و احسـاس بـا هم‌اند؛ اما اگر احسـاس خیلـی اوج بگیرد، ذهن 

تأثیرش را از دست می‌دهد و نمی‌تواند احساس را عمیقاً درک کند:

عشـق کآمـد درگریـزد عقـل زود عشق اینجا آتش است و عقل دود

)ص 232(.
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از نظر روان‌شناسان، ابتدا احساس می‌کنیم و بعد می‌اندیشیم؛ از این‌رو تغییرات احساسی، 

کلیدی برای تغییرات رفتاری و شناخت دائمی است. این نکته با دیدگاه عطار هم‌پوشانی 

، ذهـن نابالـغ درگیـر احساسـات اسـت. رویکرد روان‌شناسـی نیـز این ایده  دارد؛ از نظـر عطـار

را تأییـد می‌کنـد کـه انسـان‌هایی که میان جمـع آزادانه رفتار می‌کنند، قادر می‌شـوند به خودِ 

حقیقی‌شـان دسـت یابند )Summermatter, 2016: 124(. از نگاه عطار کسـانی که درگیر 

عشق مادی‌اند، به جوهر خود وارد نخواهند شد، بلکه در این وادی متوقف شده و قادر به 

کشف درون خود نیستند:

شد بتش آن چیز کو بت ساز ماند هرکـه او در ره بـه چیـزی بازماند

)ص 231(.

3. وادی معرفت: عطار در این وادی به تفاوت قابلیت‌ها و مهارت‌های افراد توجه دارد:

قرب هر کس حسب حال وی بودسـیر هـر کـس تـا کمـال وی بـود

کی کمال صرصرش آید به دست گر بپرّد پشه چندانی که هست 

)ص 238(.

به همین سبب، سطح رشد و پیشرفت انسان‌ها نیز متفاوت خواهد بود:

هـر یکـی بـر حـدّ خویـش آمـد پدیـدلاجـرم بـس ره که پیـش آمد پدید

این یکی محراب و آن بت یافته است معرفت زین جا تفاوت یافته است 

)ص 238(.
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دیدگاه‌هـای روان‌شناسـان انسـان‌گرا نیـز افسـردگی را از طریـق خودشـکوفایی شـرح می‌دهد. 

گاهـی از شـأن و ارزش خـود اسـت و راه درمـان آن، کمـک به  اغلـب افسـردگی‌ها بـه سـبب ناآ

 Summermatter,( گاه‌شدن فرد از توانایی‌هایش و پذیرفتن ضعف و خطاهای خود است آ

گاه به دانش و مهارت‌های خود راهش را خواهد شناخت، او نه در  127-126 :2016(. فردِ آ

کید بر زیستن در لحظه حال نیز از دیگر اهداف  حسرت گذشته و نه نگران آینده است. تأ

مشابه میان عطار و روان‌شناسی انسان‌گراست. هرچند عطار به حقیقتی فراتر از این زیست 

.)Summermatter, 2016: 128-130( محدود و محو وجود خویشتن می‌نگرد

4. وادی استغنا: در این وادی خواست خداوند ارحج و اساسی است و دیگر هیچ:

تـا کـه عیسـی محـرم اسـرار شـدصـد هـزاران خلـق در زنّـار شـد 

ی تباه 
ّ
کم شد از روی زمین یک برگ کاهگر شد این جا جزو و کل کل

 )ص 243(. •

مهم‌ترین نکته، پذیرفتن و شکرگزاری است. پذیرش واقعی یک پروسه ذهنی نیست، خودی 

که می‌بیند، جایگزین خودی اسـت که می‌اندیشـد. حتی زمانی که نتایج اعمال منطبق بر 

یابـی کـرد؛ چه بسـا به ظاهـر خوب‌هایی که به ما صدمـه بزنند و  خواسـت مـا نباشـد، بایـد ارز

مانند شوق مگس برای عسل باشد که سرانجام او را گرفتار سازد:

پای و دستش در عسل شد استوارچون مگس را با عسـل افتاد کار

وانگبینم سخت‌تر از زهر کشت در خروش آمد که ما را قهر کشت 

)ص 246(.
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5. وادی توحید: در این طریق سخن از یکی‌شدن همه چیز است:

، یکی گر بسی بینی عدد گر اندکی آن یکی باشد در این ره در

)ص 247(.

راه رسـیدن بـه توحیـد، تفریـد اسـت؛ تحقـق فردیـت بـا  نفـی هـر نسـبتی بـه خـود و جـز حـق 

چیزی‌ندیدن:

، تفرید این بود تو در او گم گرد، توحید این بود  گم شدن کم کن تو

)ص 250(.

، انسان نباید وجود و جوهر خود را با موقعیت‌های گذرا و موقتی مانند ثروت  از دیدگاه عطار

و شهرت یکی بداند؛ زیرا این خوشی‌ها از ذات و جوهر آدمی نشأت نمی‌گیرند و درنهایت 

او ناامیدی عمیقی را تجربه خواهد کرد:

چون تو گم گشتی همه سودا بودتا تو باشی نیک و بد اینجا بود

نیک و بد بینی بسـی و ره دراز ور تو مانی در وجود خویش باز 

)ص 248 - 249(.

از منظــر روان‌شناســانی چــون آلفــرد آدلــر )1870 _ 1937 م( نیــز کســی کــه بــه دلیــل خوشــایند 

دیگــران تــاش کنــد، خــواه بــه بالاتریــن نقطــه برســد یــا نــه، تنشــی را در زندگــی معنــوی 
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ــرای خوشــایند دیگــران موجــب ازدســت‌رفتن ارتبــاط  یســتن ب خــود تجربــه خواهــد کــرد. ز

بــا زندگــی و عــدم هارمونــی میــان فــرد و محیــط می‌شــود. راجــرز نیــز بــرای ســامت ذهنــی 

، تصمیم‌گیــری مبتنــی  کیــد دارد. از ســوی دیگــر و خودکنترلــی، بــر ارزش‌هــای درونــی تأ

بــر باورهــا و ارزش‌هــا و احساســات شــخصی، موجــب حســی از غــرور و اعتمادبه‌نفــس 

می‌گــردد. عطــار نیــز الهــام از جوهــر وجــودی خــود را الهــام از حقیقــت می‌دانــد، بــر خــاف 

تکیــه بــر نیروهــای بیرونــی کــه موقتــی اســت؛ زیــرا انســان می‌توانــد با وجــود جدابــودن از همه 

، بــا همــه چیــز یکــی باشــد: چیــز

معرفـتبی‌صفت گشتم نگشتم بی‌صفت  نـدارم  امّـا  عارفـم 

تویـی  مـن  یـا  منـی  تـو  ندانـم  محو گشتم در تو و گم شد دویی مـن 

)ص 250(.

اروین یالوم با رویکردی اگزیستانســیال به روان‌درمانی، درباره مشــکل تنهایی اگزیستانســیال 

آدمــی متذکــر شــده اســت کــه فــرد بایــد بیامــوزد بــا دیگــری ارتبــاط برقــرار کنــد بی‌آنکــه بــا 

ــه  ــه آرزوی فــرار از تنهایــی پروبــال دهــد. هیــچ رابطــه‌ای قــادر ب ، ب بدل‌شــدن بــه بخشــی از او

ازبین‌بــردن تنهایــی نیســت، ولــی می‌توانیــم در تنهایــی یکدیگــر شــریک شــویم. فردیت‌یافتــن 

و تحقــقِ خــود، مســتلزم روبروشــدن بــا خــود و تنهایــی کامــل اســت )یالــوم، 1390: ص 505 

- 507(. البتــه انســان بــر اســاس دیــدگاه عطــار تنهــا نیســت؛ چــون درون وجــود او حقیقــت 

اســت و تنهــا مانــدن و خلوت‌کــردن بــا خــود، بــرای رســیدن بــه ایــن جوهــر وجــودی اســت 

.)Summermatter, 2016: 134-135(
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6. وادی حیـرت: در ایـن وادی شـخص هرچـه را کـه در مرتبـه توحید به دسـت آورده اسـت، از 

دست می‌دهد. او محو و فنای خود را هم نمی‌داند. گویی در اینجا معرفت کارکردی ندارد:

کیَـم بـر  ندانـم  امّـا  نه مسلمانم نه کافر پس چیَمعاشـقم 

گهی  هم دلی پر عشق دارم هم تهیلیکن از عشقم ندارم آ

)ص 252(

کـه اگـر می‌دانمـی حیرانمـی می‌ندانم، کاشکی می‌دانمی

)ص 257(.

این همان »تجربه اوج« است که مزلو ترسیم می‌کند؛ تجربه‌ای فراتر از زمان و مکان که همه 

دغدغه‌های بشری فراموش می‌شود، احساس یکپارچگی با کائنات و قدرت و حیرت فرد 

را چنـان قـدردانِ زندگـی می‌‌کنـد کـه هیچ‌یک از مشـکلات زندگی مانعی برای او به حسـاب 

: نمی‌آید )Summermatter, 2016: 137(. به قول عطار

کفر ایمان گشت و ایمان کفر شد مرد را اینجا شکایت شکر شد

)ص 257(.

7. وادی فقر و فنا: وادی فراموش‌کردن همه چیز و کشف دوبارۀ خود و عین گنگی و کری و 

بیهوشی است:

بـود  فراموشـی  وادیّ  بـودعیـن  کـرّی و بی‌هوشـی  و  گنگـی 

صنع بین گردد، بسی رازش دهندگر از این گم بودگی بازش دهند 

)ص 258(
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گاهی شخص را به حالت تفرّد از طریق وجودش می‌رساند: این افزایش آ

می‌نیابم این زمان آن قطره باز قطره بودم گم شدم در بحر راز  

)ص 265(.

برخی از روان‌شناسـان، سالمت روان یا بیماری روان را در ارتباط با هم‌هویتی یا بیگانگی با 

»خـود« تبییـن کرده‌انـد. عطـار نیز در تمثیل شـمع و پروانگان، سـفر به درون و جوهـر وجود را 

طرح می‌کند:

خبـرآن‌که شد هم بی‌خبر هم بی‌اثر دارد  او  جملـه  میـان  از 

کی خبر یابی ز جانان یک زمان تا نگردی بی‌خبر از جسم و جان

)ص 260(.

عطار طلبِ تحقق خود و رسـیدن به جوهر خود را به گونه‌ای نمادین در گذر از هر وادی به 

تصویر کشیده است.

اریـک فـروم نیـز در تبییـن خـود از سـه نـوع گرایـشِ ناترسـی یـا بی‌باکـی، در نوع سـوم به تعریف 

عطار از فقر و فنا نزدیک می‌شـود. او نوع اول را در کسـی می‌داند که به زنده‌بودن دلبسـتگی 

ندارد؛ درحالی‌که از مرگ نمی‌ترسـد، چه بسـا که از زندگی بهراسـد. نوع دوم در کسـانی است 

که وابستگی آنها به یک بت، عقیده و نهاد، حتی فرمان بقای زندگی را پس می‌راند. نوع سوم 

در شخصی است که کاملاً بالغ و به خود متکی است و به زندگی عشق می‌ورزد. به بت یا 

چیز دیگری نمی‌چسـبد؛ چون چیزی برای ازدسـت‌دادن ندارد. او غنی و قوی اسـت، چون 

در بند امیال نیست و بر همه چیز غلبه یافته است. کسی که برای خودبودن تلاش می‌کند، 
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در هر قدمی که به سوی ناترسی برمی‌دارد، احساس می‌کند دوران تازه‌ای از زندگی‌اش آغاز 

شده است )فروم، 1368: ص 31 - 33(.

و  قــوت  ســالم  شــخصیت  یــک  انســان‌گرا،  روان‌شناســان  دیدگاه‌هــای  اســاس  بــر 

کــه مرتکــب شــده اســت، در  بــه دلیــل خطاهایــی  ضعف‌هــای خــود را می‌پذیــرد. او 

گذشــته نمی‌مانــد و خــود را آن‌گونــه می‌پذیــرد کــه هســت و دربــارۀ خواســته‌هایش آزادانــه 

عمــل می‌کنــد. ســالکِ طریــقِ عطــار نیــز هدفــش را می‌شناســد، بــه ســوی کمــال و درک 

یگانگــی وجــود )وجــودی کــه جــز خــدا نیســت( پیــش مــی‌رود. انســان بــه لحــاظ وجــودی 

تنها نیســت )برخلاف روان‌شناســی اگزیستانســیال(؛ زیرا در رابطه‌ای معنوی با خداوند اســت. 

ــرد ظاهــر می‌شــود  ــا تغییــری در ایده‌هــا، اخلاقیــات و رفتارهــای ف ــه ب ــه خــودِ کمال‌یافت رســیدن ب

.)Summermatter,2016:139-140(

نتیجه‌

منطـق‌ الطیـر عطـار بـا درون‌مایـه اصلـی دیـدار بـا خویشـتن و رسـیدن بـه »خـودِ متعالـی« بـه 

الگـوی خودشـکوفایی مزلـو و راجـرز از مکتب روان‌شناسـی انسـان‌گرا و نظریـه »فرآیند تفرّد« 

کارل گوسـتاو یونـگ نزدیـک شـده اسـت. همـه اینها بـه توصیف روند تکامل شـخصیت در 

رسـیدن بـه نهایـت ادراک و بلـوغ و سالمت روان، یکپارچگـی وجودی و انسـانِ کامل‌شـدن 

می‌پـردازد. در ایـن سـیاق، شـخصیت‌پردازی مرغـان و پشت‌سـرنهادن هفت وادی سـلوک 

بـرای رسـیدن بـه کمـال در منطـق‌ الطیـر را می‌توان با مراحل رشـد شـخصیت آدمی تا مرحله 

نهایـی یعنـی تجربـه اوج در دیدگاه‌هـای روان‌شناسـان تأویـل و تطبیـق داد. درواقـع عطـار با 

سـیمرغ، یونـگ بـا »کهن‌الگـوی خویشـتن و فردیت«، مزلو با »انسـان تحقق‌یافتـه« و راجرز با 

»انسـان با کنشِ کامل« در جسـتجوی کل یکپارچه‌اند، تعادل میان دو جنبه وجود انسـان، 

گاه(.  گاه( و سیمرغ )ناخودآ سی‌مرغ )خودآ
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